

روحانـىِ مبـارز و انقلابى معاصـر که در روحانـىِ مبـارز و انقلابى معاصـر که در 
خانـواده اى کشـاورز در سـال خانـواده اى کشـاورز در سـال 1309 هــ. 
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1309خانـواده اى کشـاورز در سـال 1309
ش در محـلات بـه دنیـا آمـد، کـه سـیر ش در محـلات بـه دنیـا آمـد، کـه سـیر 
حیـات و شـهادتش حقیقت نامـش را به حیـات و شـهادتش حقیقت نامـش را به 

خوبـى تفسـیر کرد.خوبـى تفسـیر کرد.
و  صفـوى  نـواب  شـهید  دوسـتان  و از  صفـوى  نـواب  شـهید  دوسـتان  از 
همسـرش  بـه  بـود،  اسـلام  همسـرش فدائیـان  بـه  بـود،  اسـلام  فدائیـان 
مى گویـد: ممکـن اسـت مـا را بگیرند و مى گویـد: ممکـن اسـت مـا را بگیرند و 
بکشـند، شـما بایـد روحیـۀ قوى داشـته بکشـند، شـما بایـد روحیـۀ قوى داشـته 

زینـب(س). حضـرت  مثـل  زینـب(س).باشـید،  حضـرت  مثـل  باشـید، 
10/5 سـاعت  سـاواکى ها  شـب  سـاعت یـک  سـاواکى ها  شـب  یـک 
شـب ریخته بودند بـه خانۀ او، دادسـتان  شـب ریخته بودند بـه خانۀ او، دادسـتان  
نیـز همـراه آن هـا آمـده بـود تا حـاج آقا نیـز همـراه آن هـا آمـده بـود تا حـاج آقا 
را ببرنـد. دوسـتان بـه شـهید محلاتـى را ببرنـد. دوسـتان بـه شـهید محلاتـى 
مى گفتنـد «موتور العلماء». خودشـان نقل مى گفتنـد «موتور العلماء». خودشـان نقل 
مى کننـد: یک بـار که رفته بـودم خدمت مى کننـد: یک بـار که رفته بـودم خدمت 
امـام(ره) حـاج احمـد آقـا به امـام گفت: امـام(ره) حـاج احمـد آقـا به امـام گفت: 
مى کننـد: یک بـار که رفته بـودم خدمت 
امـام(ره) حـاج احمـد آقـا به امـام گفت: 
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امـام(ره) حـاج احمـد آقـا به امـام گفت: امـام(ره) حـاج احمـد آقـا به امـام گفت: 

آقاجـان ایشـان موتـور العلماء هسـتند.
امـام(ره) حـاج احمـد آقـا به امـام گفت: 

اولیـن بـارى کـه او را دسـتگیر کردنـد، اولیـن بـارى کـه او را دسـتگیر کردنـد، 

طلبه هـا را جمـع کـرده بـود و بـه رژیـم 
هشـدار داده بودنـد کـه نمى توانید جنازه 
رضاشـاه را در قـم دفـن کنیـد. بعـد از 
آن کـه امـام فرمـوده بودند «در سـخنرانى 
و روضه هـا مـردم را آگاه کنیـد و فقـط 
روضـه نباشـد» بـا عـده اى از وعـاظ و 
بـه گفتـۀ  مداح هـا قـرار گذاشـتند کـه 
او  پـى  در  سـاواك  کننـد.  عمـل  امـام 
افتاد؛ خواسـتند دسـتگیرش کننـد، اما او 
فـرار کـرد. تا بعـد از قیـام پانـزده خرداد 
مخفـى بـود بـه خانـه اش هـم نمى رفت. 
سـاواك مـدام مى آمـد تـا او را در خانـه 
دسـتگیر کنـد، تهدیـد کـرده بودنـد اگر 
او را بگیریـم اعدامـش مى کنیـم تـا براى 

دیگـران عبـرت شـود.
شـبى که انقلاب پیروز شـده بـود، زنگ 
زد به خانه و به همسـرش گفت: امشـب 
بـه خانـه نمى آیـم. همسـرش مى گویـد: 
شـاترده شـبى بـود کـه نیامـده بـود بـه 
خانـه. فقط گاهى ظهرها مى آمـد و ناهار 

مى خـورد و مى رفـت.
آن شـب گفـت: ما مى مانیم پیـش امام تا 
هـر اتفاقـى که بـراى امـام افتاد، بـراى ما 
هـم بیفتـد. مى گفت: دوسـت نـدارم بعد 

از امام زنده باشـم.
امام که به قم رفتند، ایشان به خانه آمد؛ 
خدا را شکر مى کرد و مى گفت: تازه اول 

سختى است؛ کار تازه شروع شده.
همـراه حـاج آقـا جبهـه بودیـم، همـان 
موقـع یکـى از بچه هاى خوب سـپاه هم 
شـهید شـده بـود، ترکش خـورده بود به 
سـرش و محاسـن سـیاه و زیبایـش بـا 
خـون سـرش خضاب شـده بود. شـهید 
محلاتـى وقتـى او را دیـد گفـت: چـه 
سـعادتى مى خواهـد تـا آدم، محاسـنش 
بـا خـون سـرش خضـاب شـود. ایـن 
یکـى از آرزوهـاى مـن اسـت. آرزوى 
دیگـرش ایـن بود کـه با لبـاس روحانى 
شـهید و بـا همـان لبـاس هـم بـه خاك 

شود. سـپرده 

گوهرهای شب چراغ لمعه خون

دوست ندارم بعد از امام 
زنده باشم

مى گفت:

شهيد حجت الاسلام شيخ فضل االله محلاتي

مثل او هر صد سال 
يکی پيدا می شود
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خبرنـگاران درخواسـت مصاحبه با فرمانـدة منطقه را داشـتند. عراقى ها هنوز مقاومـت مى کردند. 
مصطفـى میان بچه هـا در حال آر. پى جى زدن بود. از پشـت خاکریـز او را به خبرنگاران نشـان دادم. 
یـک بنده خدایى هم ترجمـه کرد و به آن ها گفت: همان که لباس سـبز پوشـیده، فرماندة عملیات 
اسـت؛ با او مصاحبـه کنید. کنار تانکـى که دارد مى سـوزد. برویم جلـو؟! خارجى ها بـا تعجب نگاه 
مى کردنـد، مترجم گفت: خبرنگار انگلیسـى مى گوید: سـربازان شـما غیـر عادى انـد. فرماندهان 

شـما هم غیر عادى انـد، همه چیز ایـن جبهه عجیـب و غریبه...

مى خـورد و مى رفـت.

دوست ندارم بعد از امام 


